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سال بیست ودوم      شماره ۵۲۷۱

قیمت اعلام شد  شرایط خرید ارز مسافرتی و 
از  دیــروز  از  مســافرتی  ارز  ســامانه 
مرکــز مبادلــه ارز و طلا آغاز شــد که 
بر اساس آن، هر مســافر بالای پنج سال 
می تواند ســالانه ۵۰۰ یورو دریافت کند 
و قیمــت آن طبــق نرخ مرکــز مبادله 

محاسبه می شود.
به گزارش ایســنا، از ظهر چهارشنبه با 
اعــلام بانک مرکزی و مرکــز مبادله ارز 
و طلای ایران، «ســامانه ارز مسافرتی» 
مرکز مبادله شــروع به فعالیت کرد. از 
این پس متقاضیان ارز مســافرتی باید از 
آدرس اینترنتی travel.ice.ir برای خرید 

ارز مورد نیاز خود اقدام کنند.
پیرو ابلاغیــه بانک مرکزی به بانک های 
عامــل در تاریخ ۲۹ مهرمــاه ۱۴۰۴، این 
سامانه محل تهیه ارز مسافرتی خواهد 
بــود و در آینده جایگزیــن روش کنونی 
فــروش مســتقیم از طریــق بانک های 
عامل می شــود. با اعــلام بانک مرکزی 
همه بانک هــا ملزم به تبعیــت از این 

ابلاغیه هستند.
هدف بانک مرکزی از راه اندازی سامانه 
خریــد ارز مســافرتی در مرکــز مبادله، 
شفاف ســازی عرضه ارز، ســاماندهی و 
یکجاســازی تقاضا و همچنیــن بهبود 
خدمات  رســانی به مسافران است. نبود 
این ســامانه باعث افزایــش تقاضا در 
صرافی هــا و ایجاد اختــلال در عرضه 
ارز شــده بود. این اقــدام بانک مرکزی، 
مدیریت و رصد بازار را راحت تر می کند. 
در ادامه مراحل و نحوه اســتفاده از این 

سامانه آمده است:
طبــق اعلام مرکــز مبادلــه، متقاضیان 
حداکثــر تــا ۳۰ روز تقویمــی پــس از 
تاریــخ پــرواز اعلام شــده در ســامانه، 
فرصت دارنــد ارز خود را دریافت کنند. 
در صــورت مراجعه نکــردن به موقــع، 
درخواست لغو، و وجوه ریالی به شماره 
شــبای اعلامی عودت داده می شــود. 
درخواســت ارز مســافرتی هفــت روز 
تقویمی قبل از تاریخ پــرواز امکان پذیر 

است.
ارز مســافرتی هوایی برای هر شــخص 
حقیقی بالای پنج سال، سالانه تا سقف 
معادل ۵۰۰ یورو قابل پرداخت اســت. 
هم اکنون در این سامانه صرفا سفرهای 
هوایی مشــمول دریافت ارز مســافرتی 
بــوده و امــکان دریافت ارز مســافرتی 
برای ســفرهای زمینی، ریلــی و دریایی 

وجود ندارد.

نرخ ارز مسافرتی
پیش از آبــان ۱۴۰۴ نرخ ارز مســافرتی 
فاصلــه درخورتوجهی بــا قیمت های 
بــازار آزاد داشــت، امــا از ســوم آبان 
محاســبه نرخ هــا به  صــورت روزانه و 
مطابق با روند بــازار آزاد از طرف بانک 
مرکزی انجام می شود. این اقدام باعث 
کاهش اختلاف نرخ ها و ایجاد شفافیت 
بیشــتر برای مســافران در برنامه ریزی 
مالی شــده اســت. در واقع محاســبه 
بر اســاس نرخ ارز در مرکــز مبادله ارز 
و طلای ایران در زمــان پرداخت وجوه 

ریالی انجام می شود.

فرهنگتهران؛ شهر شکوفایی هنر و 
ایــن تمایــل باید در شــهر  

نمود کالبدی نیــز پیدا کند. 
برداشتن فشارهای بی نتیجه 
از تمایلات عامه به داشــتن 
محیطــی ســاده، زیبــا و زیســت پذیر 
همان قــدر ضروری اســت کــه کنترل 
فضاهــای شــهری با برقــراری نظم و 
امنیتــی واقعــی و انســانی در فضای 
خیابان. مثلا شــک ندارم که آرام سازی 
فضــای خیابانی قدیمی و پُرنشــان از 
یک گذشــته فرهنگی-هنری درخشان 
و مردمــی ماننــد لالــه زار، می توانــد 
حیــات فرهنگی-هنــری جدیــدی را 
برای تهران شــکوفا کند؛ جریانی که با 
ســامان دادن به عدم توقف موتورها و 
موتوری هــا در خیابان به کمک پلیس، 
و کمک به احیــای مکان های مختلف 
در بافت موجود، خواهد توانست ناگاه 
تمــام فضاهای با کاربــری فرهنگی را 
از نــو در لاله زار زنده کنــد و در اختیار 
و  حقیقــت  و  فجــر  فســتیوال های 
موسیقی و تئاتر بگذارد. چنین پروژه ای 
بی شــک خیال تهرانی های سرد و گرم 
روزگار چشــیده را راحــت می کند تا با 
طیب خاطر خیابان لاله زار را به عنوان 
مقصــد ســاعت های فراغــت خــود 

قرار دهند.

ثروت اندوزی سترون و زیان بار
۴. البته کشور و جامعه ایران در جمع جبری سرزمین و افرادش در 
تولید و ثروت هنوز هم فقیر نیســت، ولی گروهی تازه از راه رسیده 
می گویند «همه چیز برای ما و هیچ برای دیگران». در نتیجه بیشــتر 
ثروت و توان مصرف در این طبقه است و «دیگران» نه تنها نمی توانند 
اسباب معاش مثل مسکن مناسب و غذای کافی داشته باشند، بلکه شخصیت و 
آبروی انسانی و شهروندی خود را هم در معرض فروپاشی می بینند. برای آنها 
کارمندی و مزدبگیری به نوعی بردگی می ماند که فقط در قبال درآمد کار مداوم 
و گذران زندگی برای آنها ممکن می شود. تنها تفاوت این زندگی با بردگی در این 

است که بردگی دائمی است ولی روزمزدی روزانه است.
۵. این پدیده در برهه هایی از زمان در کشورهای دیگر هم پدید آمده است و حتی 
بانیان اقتصاد آزاد نیز نسبت به چنین پدیده های فقرزا، از زمان پیدایش «اقتصاد 
لیبرالیستی کلاسیک» هشــدار داده اند. بیشــترین این انذارها را  جان استوارت 
میل  در قرن هجدهم  داده اســت. او میل به ثروت اندوزی در روح آدمیان را به 
انتقاد می گرفت و آن را تفکری خبیث می نامید. این روزها در جامعه ایرانی که 
بــا چند معامله چای   یا واردات علوفه  یا در فرایند خصوصی ســازی (بخوانیم 
خصولتی سازی) به اندازه کل بودجه کشــور ثروت اندوزی سترون رخ می دهد  
بدون اینکه شــغل ایجاد شــود که اثر آن همچون میخی به چشم مزدبگیران 
فرو می رود، آیا مصداق «همه چیز برای ما و هیچ برای دیگران» نیست؟ طرفه 
اینکه ثروت اندوزان ســترون خود را باهوش و دارنده ژن خوب می شــمارند و 
«دیگران» را که به ثروت اندوزی موفق نشدند، بی دست و پا شمرده و شخصیت 
آنها را ناچیز می انگارند ! ۶. در آمریکا که ثروت اندوزی تبدیل به حرص عمومی 
شــده  اســت ولی اکثریت زحمتکش را از آن نصیب  چندانی نیست، از ابتدای 
تأســیس این کشــور زیر لوای «اقتصاد لیبرالیستی کلاســیک»، تفاوت طبقاتی 
پدید آمد. بررســی های اقتصاددانان از اواخر قرن هجدهم این رویکرد را نشان 
می دهد. اخیرا هم پروفسور نورمن ویر انقلاب صنعتی آمریکا را در کتاب «کارگر 
صنعتی» (چاپ ۱۹۹۰) و روزگار مزدبگیران را در قرن هجدهم در ایالات متحده 
آمریــکا، به ویژه برای دوره ۱۸۴۰ تا ۱۸۶۰ بررســی جامعی کرده اســت. او ایده 
«ثروت انــدوزی» را ام الخبایث در آفریدن فقــر و بدبختی کارگران قرن نوزدهم 
خوانده اســت. او معتقد اســت برای کارگران «نه نانی و نه آبرویی مانده بود. 
این بود که برای اتحادیه های کارگری کاری جز اعتصاب و آشــوب نمانده بود. 
ثروت اندوزان هم که اختیار دولت های مرکزی و ایالتی را در دســت داشــتند، 
جواب مزدبگیران را در خیابان ها با گلوله می دادند و رهبران شــان را هم راهی 
زندان ها می کردند». پروفسور ویر در گزارشی از انقلاب کارگران در دهه ۱۸۵۰ در 
شیکاگو، به توطئه های ثروتمندان و همکاران دولتی آنها و به کشتار اول ماه می  
اشاره می کند و می گوید: برای کارگران بی مزد چیزی جز جان شان نمانده بود که 
به خیابان بیاورند. تازه بیشتر آن کارفرمایان، شغل آفرین بودند  و نه ثروت اندوزان 
سترون. استاد ویر در این کتاب می نویسد: «آشوبگران قرن نوزدهم تنها از کاستی 
نان شکایت نداشتند، بلکه برای خود و خانواده هایشان زندگانی انسانی و عاطفه 
می خواستند. شــعار کارگران دهه ۱۸۵۰ «نان و گل» (Bread and Rose) بود. 
کارگران می گفتند برای همسران هم نان می خواهیم و هم باید به آنها گل هدیه 

کنیم. کارگران نان برای رفع گرسنگی و گل برای عاطفه می خواستند».
۷. پس ما هم باید پند بگیریم و در مجلس و دولت کاری کنیم که ثروت اندوزی 

سترون و فرار به خارج «ام الخبایث» جامعه ایرانی هم هست.
نیکو فرمود حافظ شیرازی که: ساقی به جام عدل بده تا گدا/ فرصت نیاورد که 

جهان پر بلا کند.

سرمایه گذاری آری یا خیر؟معمای سرمایه گذاری و دارایی های بانک ها؛ 
قطعا اصل مطلب و خواســت حاکمیت دراین باره و حتی درمورد 
اســتقلال بانک مرکزی، از نظــر علم و تجربه، خیــر و گاه صحیح 
اســت و موضوعیت دارد، امــا بانکداری و مدیریت وجــوه، دارای 
ادبیات علمی و موضوعی اقتضائی است. تحت شرایط حکمرانی 
در جامعه ما، هماهنگی بانک مرکزی با دســتگاه های دولتی و شرکت رئیس 
آن در هیئت دولت الزامی اســت. همچنین بانک های تجاری نیز باید نقشــی 
فعــال و نه منفعل در اقتصاد بازی کننــد و اجازه ندهند اقتصاد از رونق بیفتد. 
اگرچه متصدی امور پولی هســتند، اما این، به مفهوم عدم ایفای مطلق نقش 
غیرمســتقیم در ســایر بازارهای اقتصاد کشور نیســت؛ بلکه این مشارکت باید 
مبتنی بر مطالعات کارشناسی انجام شود و درصدی از وجوه را در صورت لزوم، 
خود وارد عملیات اقتصادی کنند. به همین دلیل پیشــنهاد می شود که بانک ها 
در صورت تشــخیص، وارد بازار سرمایه اولیه شــوند، اما روی آن نمانند، بلکه 
مدام ایجاد ظرفیت سرمایه جدید کنند تا تشکیل سرمایه در کشور رشد کند، ولی 
پس از راه اندازی و ســوددهی، به قیمت روز در بازار سرمایه ثانویه، سهام آنها 
را به مردم (شخصیت های حقیقی و حقوقی) عرضه کنند و آنها خارج شوند. 
از این طریق به اشــتغال و تولید کمک شــایان توجه می شود و به جای مردم 
نیز در اقتصاد نمی نشــینند و کارایی لازم نیز در اقتصاد حفظ خواهد شد. البته 
سرمایه گذاری بانک ها در یک واحد فرضا تولیدی، باید اولا در مقیاس بزرگ باشد 
که از عهده اشخاص با سرمایه کوچک برنیاید، دوم اینکه بر مبنای طرح توجیه 
اقتصادی متقن انجام شــده باشد و بخش خصوصی در ادامه فعالیت، راغب 
به جایگزینی شــود؛ این راهبرد مستلزم آن اســت که سرمایه گذاری منطبق بر 
حوائج بخش خصوصی تعریف شده باشد. یکی از معضلات خصوصی سازی 
در ایران این اســت که بســیاری از صنایع، وفق تابع مطلوبیت دولت و بخش 
عمومی شکل گرفته است و باوجودآن، انتظار داریم که خصوصی شود. در آن 
صورت حتما باید اصلاح ساختار و گاه مأموریت داده شوند و پس از این انطباق 
و مناسب ســازی؛ حتی گاه با ارائه تخفیف، برگشت سرمایه را کوتاه کرد تا ورود 

بخش خصوصی به آن موجه شود.

 حفظ ایران یا پیشرفت
در روزهای اخیر تنها فردی که به ضرورت حفظ ایران تصریح کرد 
حجت الاسلام و المســلمین مصطفی پورمحمدی بــود که اظهار 
کرد اولین اولویت کشــور حفظ ایران و سپس معیشت مردم است 
اما نه از مطبوعات و نه از دولت و نه از دیگر افراد از این ســخنان 
اســتقبال نکردند و برعکس دولت خود را به بازی و ســرگرمی مشغول کرده 
و فعلا یا در پی تغییرات در تشــکیلات است یا در پی جلسات متعدد و ادغام 
ســازمان های بازنشستگی و دل مشغولی برای تهیه جدولی برای قیمت بنزین 
که رقیب جدول لگاریتم شــود و به جای انتخاب خط مشــی مشــخص برای 
حفظ ایران -که باید شــاخص همه تصمیم گیری ها باشد- به مسائل یاد شده 
می پردازد و سخنگوی دولت بدون آنکه بداند مردم قوه دراکه دارند، سخنانی 
برای ماله کشــی تصمیمات مثل تصمیم گیری نرخ بنزین می گوید که نرخ پنج 
هزار تومانی برای مبارزه با قاچاق بنزین تعیین شده است و اینکه بنزین قاچاق از 
جایگاه خارج می شود. درحالی که اعتراف می کنند که نمی توانند با قاچاقچیان 
مبارزه کنند. سؤال اینجاست که آیا دولت به حفظ ایران معتقد است؟ و آنچه 
به نام ۳۸ درصد پیشرفت قانون توسعه مطرح  شده، آیا اندکی در حفظ ایران 

مؤثر بوده است یا اینکه به عقیده دولت اینها ربطی به هم ندارند.
می گوید جمع ضدین ممکن نیســت اما همان طــور که دولت خود جمع 
ضدین اســت، در عمل هم این گونه اســت زیرا هم حفظ ایران فراموش شده 
و هم ۳۸ درصد در اجرای قانون پنج ســاله پیشــرفت توفیق داشته ایم. ما که 

نمی فهمیم.

 شرق: وضعیت سرانه آموزشی در مدارس ایران نامطلوب است. 
براســاس اعلام وزارت آموزش و پرورش، میانگین سرانه آموزشی 
کشــور ۵٫۲۲ مترمربع به ازای هر دانش آموز اســت. این در حالی 
اســت که اســتاندارد فضای آموزشــی باید ۸٫۴ مترمربع به ازای 
هر دانش آموز باشــد و بر اســاس برنامه هفتم توسعه باید سرانه 
آوزشی کشور به حد استاندارد برســد. با این حال، همچنان سرانه 
آموزشی بســیاری از نقاط کشور  پایین تر از میانگین کشوری است. 
برای مثال، سرانه آموزشــی مازندران حدود ۴٫۸ مترمربع به ازای 
هر دانش آموز اســت و این وضعیت در شهرستان های این استان 
و به ویژه روستاهای آن بسیار پایین تر از میانگین استانی است. حالا 
۱۰۴ مؤدی مالیاتی در طرح نشان دار کردن مالیات انتخاب کرده اند 
که با مالیات آنها مدرســه مصطفــی خمینی در منطقه خطیرکلا 
قائمشهر مازندران ساخته شود.   وضعیت سرانه آموزشی در ایران 
با اســتاندارد جهانی فاصله درخور توجهی دارد. بر اساس اعلام 
سازمان نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس کشور، در حال حاضر 
سرانه فضای آموزشی در کشور به صورت میانگین ۵.۲۲ متر مربع 
است که همچنان با اســتانداردها فاصله دارد.  این سازمان تأکید 
می کند که استاندارد فضای آموزشی در کشور ۸.۴ متر مربع تعیین 
شده و اگرچه سرانه فضای آموزشی با همکاری خیران مدرسه ساز 
افزایش یافته اســت، اما هنوز با وضعیت مطلــوب فاصله دارد. 
استاندارد فضای آموزشــی حدود ۸٫۴ مترمربع است، درحالی که 
میانگین کشــوری ۵٫۳  مترمربع و مناطقی از کشــور سرانه فضای 
آموزشی شــان زیر سه مترمربع اســت. در حال حاضر ۱۷ میلیون 
دانش آموز در ۱۰۸ هزار مدرسه کشور تحصیل می کنند و بر اساس 
اعــلام وزیر آمــوزش و پرورش، چیزی حــدود ۳۰ درصد مدارس 
کشــور فرسوده هستند. کمبود سرانه آموزشــی در مدارس کشور 
در شــرایطی اســت که حمیدرضا خان محمدی، رئیس ســازمان 
نوسازی و تجهیز مدارس آموزش و پرورش، به باشگاه خبرنگاران 
گفته اســت  با توجه به اسناد بالادستی، ســرانه آموزشی در سال 
به ازای هر دانش آموز ۸٫۳۹ اســت. بر اساس گفته خان محمدی، 
«شاخص ما برای رسیدن به سرانه آموزشی آن چیزی است که در 
سند تحول مشخص شده و در سند زیر نظام و تجهیزات بیان شده 
است. ۸٫۳۹ مترمربع، سرانه ای اســت که به ازای هر دانش آموز 
برای ســاخت مدرسه در نظر گرفته شــده، اما این سرانه در حال 
حاضر ۵٫۲۸ اســت ». او افزود: «اویل انقلاب ســرانه آموزشی به 
ازای هر دانش آموز ۱٫۵متر مربع بوده که در این مدت رشــد ۳۰ تا 
۴۰ درصدی جمعیت دانش آموزی را داشــته ایم. چالش جمعیت 
دانش آموزی در این ســرانه ها بســیار مؤثر اســت ». او ادامه داد : 
«جابه جایــی جمعیتــی، ترکیب جمعیتی و تغییــرات آن یکی از 
عوامل مداخله گری مانند مهاجرت، خشک ســالی و فضای کاری 
در حاشیه شهر ها بوده که ساخت وساز را دچار مشکل کرده است 
و ما نســبت به آن باید واکنش نشــان دهیم ». او گفت: «ســرانه 
آموزشی آبان به روز رسانی خواهد شد. در ۷۲۰ منطقه کشور حدود 
۲۶۰ منطقه زیر میانگین سرانه آموزشی قرار دارند و ۴۰ شهرستان 
سرانه زیر ســه مترمربع دارند.  برای اینکه به ســرانه بالادستی و 
برنامه هفتم برســیم، در مجموع باید ۱۴ متر مربع مدرسه ساخته 

شود که یک میلیون کلاس می شود ».

 سرانه آموزشی مازندران زیر میانگین کشوری
در ایــن میــان، اوضاع برخی اســتان ها در اختصاص ســرانه 
آموزشی بدتر اســت و شرایطی به مراتب نامســاعدتر از میانگین 
کشوری تجربه می کنند. به عنوان مثال، اداره کل نوسازی، توسعه و 

تجهیز مدارس مازندران اعلام کرده است  در سال های اخیر، فضای 
کلاس درس در مازندران  ۴.۸  متر مربع به ازای هر دانش آموز بوده 
اســت.  اســتان مازندران دارای ۵۰۸ هزار دانش آموز است که در 
شــهرهای مختلف این اســتان در حال تحصیل هستند. مازندران 
دارای چهار هزار و ۳۰۰ مدرســه دولتی اســت که بر اساس آخرین 
برآوردها، حدود  هزار مدرسه دولتی فرسوده و تخریبی هستند. این 
در حالی اســت که تأمین این سرانه آموزشــی برای دانش آموزان 
نیاز به بودجه درخور توجهی دارد. یونسی رســتمی، نماینده عالی 
دولــت در مازندران، در این زمینه گفته اســت: نهضت توســعه 
آموزشــی با هدف دســتیابی به اهداف بلندمــدت و با محوریت 
مشارکت مردمی در حوزه آموزش و پرورش از اولویت های اساسی 
دولت اســت.   به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران، 
مهدی یونسی رستمی، نماینده عالی دولت در مازندران، بر اهمیت 
نوســازی، بازســازی و مقاوم ســازی مدارس مازندران در راستای 
تحقــق عدالت آموزشــی تأکید  و اظهار کرد: تخریب و بازســازی 
مــدارس غیر اســتاندارد و مقاوم ســازی مدارس فاقد اســتحکام 
در اولویــت قرار دارد. یونسی رســتمی در همین راســتا از تأمین و 
اختصاص دوهــزارو  ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبــار برای احداث ۱۳۰ 
مدرســه تخریبی با ۷۰۰ کلاس درس خبر داد. اســتاندار مازندران 
با بیان این نکته که همبســتگی اجتماعی و مســئولیت پذیری در 
تحقق عدالت آموزشــی ضروری اســت، افزود: بنا داریم مدارس 
ناایمن را با کمک آموزش و پرورش، فرمانداران و خیرین بازسازی 
کنیم. اســتاندار در ادامه افزود: تمام مدارس تخریبی شناســایی 
شــده و در حال بازســازی اســت و با برگزاری جلسات متعدد در 
راستای نهضت توسعه عدالت آموزشی، از اقدامات و برنامه های 
مهــم رئیس جمهور برای گســترش عدالت در فضای آموزشــی 
حمایت می کنیم. یونسی رســتمی به جزئیات این طرح اشاره کرد 
و افزود: مازندران ۲۰ پروژه تخریبی بزرگ مقیاس دارد که در قالب 

مجتمع های بزرگ آموزشی در حال اتمام است.
مقام ارشد دولت در استان با بیان اینکه در هر هفته دو مدرسه 
فرســوده تخریب و عملیات ساخت آنها آغاز می شود، خاطرنشان 
کــرد: ۲۷ پــروژه آموزش و پرورش در قالــب ۱۶۱ کلاس درس در 
شــش ماهه اول افتتاح خواهد شد که از این تعداد ۱۵ مدرسه در 
هفتــه دولت و بقیه پروژه ها از مجمــوع ۷۰۰ کلاس درس نیز در 

ادامه تا سال آینده به بهره برداری خواهند رسید.
اســتاندار مازندران همچنین از تأمیــن ۶۵ میلیارد تومان برای 
خرید تجهیزات مدارس نوسازی خبر داد و گفت: استانداردسازی 
ســامانه گرمایشــی ۹۳ مدرســه در قالــب ۵۲۶ کلاس درس و 
تعمیرات ســامانه گرمایشی ۵۳ مدرســه در قالب ۴۳۰ کلاس نیز 
انجام شده است. استاندار مازندران در ادامه با اشاره به وضعیت 
مدارس اســتان  گفت: «مازندران دارای چهارهزارو  ۳۰۰ مدرسه و 
۵۳۸ هزار دانش آموز است که متأسفانه از این تعداد، هزار مدرسه 
ناایمن هستند». او نظام مسائل نهضت عدالت آموزشی را شامل 
مدارس کانکسی و ســنگی، پروژه های نیمه تمام، مدارس نیازمند 
تخریب و بازســازی، تراکم بالای ۳۵ دانش آموز در کلاس و سرانه 
آموزشــی کمتر از سه متر مربع برشمرد و افزود: حل این چالش ها 
با حضور و مشارکت مردم، خیرین و نهادهای اجتماعی امکان پذیر 
خواهد بود. حالا ۱۰۴ مؤدی مالیاتی در طرح نشان دار کردن مالیات 
انتخــاب کرده اند که با مالیات آنها مدرســه مصطفی خمینی در 

منطقه خطیرکلا قائمشهر مازندران ساخته شود.
در این طرح، مؤدیان مالیاتــی می توانند محل مصرف مالیات 
پرداختی خود را به پروژه های مشــخصی (مانند ساخت مدرسه، 
بیمارســتان، جاده یا توســعه زیرســاخت های مناطــق محروم) 
اختصــاص دهند. این طرح نه تنها به توزیع عادلانه منابع مالیاتی 
کمک می  کند، بلکه به رفع مشــکلات مناطــق محروم و کاهش 
معضــل مهاجــرت از این مناطق به شــهرهای بــزرگ نیز کمک 
می  کند. به طور معمول، پروژه های عمرانی و زیرساختی در مناطق 
محروم و دور از مرکز به دلیل کمبود بودجه یا اولویت های متفاوت 

مورد  کمتر  اداری  ســازمان های 
توجه قــرار می  گیرند. اما با طرح 
مردم  مالیات ها،  نشــان دار کردن 
این امکان را دارند که پروژه های 
مدنظرشان را برای رفع نیازهای 
اساســی خود انتخاب کنند. این 
انتخــاب مردمی بــه انگیزه رفع 
متوازن  توســعه  و  محرومیــت 
کمک کرده و بــه توزیع عادلانه 

منابع سرعت می  بخشد.

۱۰۴ مؤدی مالیاتی در طرح نشان دار کردن مالیات انتخاب کرده اند که با مالیات آنها مدرسه در منطقه خطیرکلا قائمشهر مازندران ساخته شود 

مالیات در خدمت آینده سازان
خبر
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اقتصاداقتصاد

 مرضیه لرکی: در بحث مدیریت آب در ایران، تقابل میان ســه نگاه اساســی بیش از هر زمان دیگری 
آشــکار شده است: تقابلی که در ماجرای ســد بختیاری نمونه آشکار و امروزی آن را شاهد هستیم. 
سد بختیاری قرار است در مرز استان لرستان و خوزستان روی رودخانه بختیاری، یکی از دو سرشاخه 
اصلی رودخانه دز احداث شــود که بعدها به کارون می پیوندد؛ سدی که در صورت اجرا قرار است 
بلندترین ســد بتونی دوقوســی کشور باشــد. این پروژه امروز به صحنه ای تبدیل شده که در آن سه 
نگرش اصلی به مدیریت آب با هم تقابل پیدا می کنند: نگاه متخصص علوم آب و کارشــناس فنی 
که از ضرورت ســاخت سد بختیاری برای مدیریت سیلاب و مهار رســوب دفاع می کند، نگاه فعال 
محیط  زیست که به پیامدهای اکولوژیک و توسعه ناپایدار هشدار می دهد و آن را تکرار همان منطق 
سازه محور و پرریسک دهه های گذشته می داند، نگاه جامعه محلی پایین دست که تجربه زیسته اش 
از بی عدالتی آبی او را بی اعتماد کرده اســت. این ســه نگاه اگرچه گاهی در برابر هم قرار می گیرند 
اما در حقیقت همه آنها از یک مســئله بنیادی پرده برمی دارند: بحران حکمرانی بدِ آب و فرسایش 
اعتماد عمومی به نظام تخصیص و مدیریت منابع آب در کشور. اختلاف نظرها درباره سد بختیاری 
بیش از آنکه صرفا محیط زیستی یا فنی باشد، نماد بی اعتمادی ساختاری در نظام مدیریت آب است. 
از منظر متخصصانی مانند دکتر مهدی قمشــی، استاد علوم آب و از پژوهشگران برجسته مدیریت 
منابع آب، ساخت سد بختیاری یک ضرورت فنی است. به باور او وجود سد دز و سد رودبار با حجم 
کل ۲٫۲ میلیارد مترمکعب توانایی تنظیم سیلاب های مسیر رودخانه دز با آورد متوسط هفت میلیارد 
مترمکعــب را ندارند و علاوه بر این تغییر اقلیم ســبب تغییر الگوی بارش هــا از ریزش های برفی به 
ریزش های بارانی شده است، بنابراین احتمال وقوع سیل در مسیر این رودخانه بسیار بیشتر از گذشته 
شــده است، از طرف دیگر حجم رسوب گذاری در سد دز و در محل نزدیکی بدنه سد بسیار خطرناک 
شده، به طوری که دریچه های آبیاری را مسدود کرده و دریچه های نیروگاهی را نیز به زودی مسدود 
خواهد کرد و تنها ســازه ای در مقیاس بختیاری می تواند مقدار رســوب ورودی به سد دز را مهار و 
سیلاب ورودی به مسیر رودخانه را تسکین دهد. ایشان معتقدند چنانچه اهداف سد بختیاری مطابق 
مطالعات فعلی محفوظ باقی بمانند و استفاده توسعه ای در بخش های مختلف مصرف از آب آن 
نشــود، این سد می تواند نقش اصلاح مشکلات زیست محیطی پایین دست رودخانه دز و پایین دست 
رودخانه کارون بزرگ را نیز ایفا کند اما فعالان محیط  زیست روایت دیگری دارند. به باور آنان مسئله 
اصلی نه وجود یا نبود یک سد، بلکه چرخه معیوب توسعه ای است که طی دهه ها در کشور شکل 
گرفته: توســعه کشاورزی بدون تناسب با ظرفیت رودخانه، اتکا به سد به عنوان تنها پاسخ، افزایش 

برداشت ها، تضعیف جریان طبیعی و در نهایت فرسایش اکولوژیک رودخانه ها و تالاب ها.
تجربه ســال های اخیر نیز نشان می دهد که حتی ســدهای بزرگی مانند دز نتوانسته اند از فشار 
بر پایین دســت جلوگیری کنند زیرا سیاســت تخصیص آب در کشــور همچنان مبهم است و حقابه 
محیط زیستی، اولویت قطعی ندارد. براساس این، سد بختیاری اگر بدون اصلاح الگوی کشت، کنترل 
برداشــت ها و تضمین حقابه تالاب  شــادگان احداث شــود، می تواند تنها زمــان تخریب اکولوژیک 
کارون و شادگان را به تأخیر بیندازد. فعالان محیط  زیست و کارشناسان منتقد سد بختیاری استدلال 
می کنند: راه حل های علمی و کم خطر برای رسوب گذاری وجود دارد که می توان به لایروبی هدفمند، 
رسوب شــویی، بازنگری الگوی بهره برداری و کاهش فشار توسعه ای اشاره کرد. این عقیده نیز وجود 
دارد که ســد جدید فقط رســوب را یک مرحله بالاتر جمع می کند و در آینده همین بحران را ایجاد 

خواهد کرد.

سد بختیاری اکوسیســتم ارزشمند را نابود می کند، زیســتگاه گونه های مهم جانوری را تخریب 
می کند و قطع ارتباط اکولوژیک رودخانه را در پی دارد که هیچ گاه احیاشدنی نیستند.

همچنین فعالان محیط زیســت هشدار می دهند که مخزن بزرگ سد بختیاری می تواند به جای 
حل بحران، برای انتقال آب از کارون به استان هایی استفاده شود که لابی سیاسی قدرتمندتری دارند. 
تضمین ناپذیری حقابه ها و فشــارهای سیاسی بر تخصیص آب، روندی است که ریسک ساخت سد 
بختیاری را بالا می برد. با این  حال شــاید مهم ترین روایت متعلق به کســانی باشد که زندگی شان از 
جریان رودخانه تغذیه می شود، کشاورزان و ساکنان پایین دست کارون. آنها ادبیات و نگاه تخصصی 
ندارند اما مســئله را خیلی ســاده بیان می کنند: اگر سدها برای تنظیم عادلانه آب ساخته می شوند، 
چرا زمین های شــان هر سال شورتر، کم آب تر و کم محصول تر می شود؟ تجربه زیسته این گروه نشان 
می دهــد که اولویت های تخصیص آب، معیشــت آنهــا را در پایین ترین رده قرار داده اســت. ابتدا 
اولویت با صنایع بزرگ اســت، سپس طرح های کشــاورزی کلان شهرهای بزرگ و در نهایت جوامع 
محلی پایین دســت. از نگاه آنان، حتی اگر ســد بختیاری از نظر فنی ضروری باشــد، هیچ تضمینی 
وجود ندارد که آب ذخیره شــده در آن، در زمان نیاز به ساکنان پایین دست برسد. برای مردمی که در 
سال های گذشته بارها سهم آب خود را از دست داده اند، اعتماد به سازه ای جدید بدون اصلاح نظام 
تصمیم گیری، دشــوار است. پرســش از «تضمین» در همین نقطه معنا پیدا می کند. در گفت وگو با 
متخصصان، پاسخ در ظرفیت مدیریت علمی مخزن، تنظیم بین سدها و کنترل دقیق جریان خلاصه 
می شــود. در نگاه آنان، مشــکل اصلی نه وجود ســد، بلکه ضعف در مدیریت و هماهنگی است. 
در مقابل، فعالان محیط  زیســت می گویند تضمین زمانی معنــا دارد که حقابه اکولوژیک ضمانت 
اجرائی پیدا کند، ارزیابی های محیط زیســتی مستقل باشد و ســازه سد تنها یکی از ابزارهای موجود 
برای مدیریت آب باشد. جامعه محلی نیز تضمین را در چیز دیگری می بیند: اینکه حقابه آنها ثبت و 
قانونی باشد، بر روند تخصیص نظارت داشته باشند و تصمیم گیری درباره سرنوشت رودخانه بدون 

حضور آنها انجام نشود.
وقتی به مناقشــات پیرامون ســد بختیاری نگاه می کنیم، درمی یابیم که اختلاف  نظرها ریشه ای 
عمیق تر از یک تصمیم فنی یا مخالفت محیط زیســتی دارند. این مناقشــات خود نمود بی اعتمادی 
ســاختاری و بی عدالتی آبی در ایران است. از یک سو، کارشناسان فنی با داده ها و مدل ها از ضرورت 
مهار ســیلاب و کنترل رسوب دفاع می کنند و از ســوی دیگر، فعالان محیط  زیست هشدار می دهند 
کــه تکرار همان منطق ســازه محور، بحران های زیســت محیطی را بازتولید می کند و ریســک های 
زمین شناختی و اکولوژیک جبران ناپذیر دارد و جامعه محلی پایین دست، تجربه زیسته خود از کاهش 
دسترسی به آب و نابودی معیشت ها را به این بحث اضافه می کند. جمع این نگاه ها نشان می دهد 
که سرنوشــت آب نه تنها به تصمیم های تخصصی مهندسان، بلکه به لابی ها و فشارهای سیاسی 
و اقتصادی نیز وابســته است و همین امر اعتماد مردم را به هر تصمیمی می سوزاند. اینجاست که 
اهمیت حکمرانی خوبِ آب نمایان می شود: حکمرانی عادلانه آب می تواند میان این سه نگاه پلی 
بسازد و تضمین کند که منابع، شفاف و قابل رصد باشند، تخصیص ها پاسخ گو و عادلانه انجام شوند، 
جامعه محلی مشارکت واقعی داشته باشد، حقابه ها و اکوسیستم ها رعایت شوند و تصمیم گیری ها 
در اتاق های دربسته محدود نماند. به بیان دیگر، حکمرانی عادلانه آب می تواند هم تضمین عدالت 
و شفافیت باشد و هم زمینه اعتمادسازی میان کارشناسان، فعالان محیط  زیست و جوامع محلی، تا 

اختلاف نظرها به جای مناقشه، به گفت وگوی سازنده و سیاست گذاری پایدار تبدیل شوند.

سد بختیاری و فقدان اعتماد اجتماعی در مدیریت منابع آب
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مازندران  که  حالی  در 
چهار هزار و ۳۰۰  دارای 
مدرسه دولتی است، از 
هزار  حدود   تعداد  این 
مدرسه در این خطه از 
شمال کشور فرسوده و 

تخریبی است.
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